
 

امتناع تأسیس اندیشه « دعويِسنجش 
  »سیاسی بر مبناي اندیشه عرفانی

  ∗پور یداله هنري لطیف

  

  چکیده
عنوان بخش مهمی از میراث فکـري ایـران و ارزیـابی     به» عرفان«فهم سرشت 
اندیشـه   آن در تأسـیس  قابلیت توضیحو تبیین و » اندیشه سیاسی«رابطه آن با 

یـن مقالـه اسـت. بـرخلاف رویکردهـایی کـه       هدف اصلی ا ،سیاسیِ هنجاري
اند که مـانع سـازگاري آن بـا اندیشـه      دانسته هایی ناسازه دربردارندةعرفان را 
گیـري از روش تفسـیري و ارزیـابی     است، در این مقاله بـا بهـره   شده سیاسی

هایی چون دنیاگریزي،  ایم که نسبت نشان داده ،ین متون عرفانیتر مهمبرخی از 
 برخـی  اسـتناد بـه   سـتیزي کـه بـا    عقـل  گرایـی و  گري، نخبه طنیبا فردگرایی،

                                                                 
  (honari@basu.ac.ir)عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول)  ∗
  22/9/1395ب: یخ تصویتار  1/6/1395افت: یخ دریتار

 205-234، صص 1395 تابستان، سومدهم، شماره یازسال ، یاسیپژوهشنامه علوم س
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موجود در میراث تفکر عرفانی از سوي مدعیان ناسازگاري عرفـان  هاي  گزاره
سیاسی با تفکر عرفانی ارائـه شـده     اثبات ناسازگاري اندیشه برايو سیاست، 

ین ادعا براي اثبات او  اند کار گرفته شده گرانه به شکلی گزینش بهدرواقع است، 
 ،هایی مانند مصاحبت، مـدارا، فتـوت   ها و نشانه دلالت ،؛ در مقابلکافی نیستند

وجود دارد که گواه سازگاري بین عرفان و اندیشه مدنی در سنت عرفانی  و...
رو  روبـه را بـا چـالش جـدي    » امتنـاع «رویکرد  ،کم و سیاسی است و یا دست

  .کنند می
  فتوت، فردیت، صحبت عرفان، اندیشه سیاسی، :کلیدي گانواژ
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  مقدمه
 ـهاي  عرفان یکی از حوزه هـاي   ویـژه از سـده   همهم فکري در تاریخ ایران است که ب

و  ،گسـترده و پایـداري بـر قلمروهـاي معرفتـی، سیاسـی       تـأثیر  ،دوره اسلامی میانی
بـوده کـه از    اي اندازه به ،است. تأثیر عرفان در تاریخ تفکر ایران داشتهاجتماعی ایران 

فرهنگ و معنویت ایرانی یـاد   هاي عنوان یکی از ارجمندترین تجلی یشه عرفانی بهاند
از » اندیشـه سیاسـی  «بـا  » عرفـان «نسبت  ۀمطالع). 137: 1368 (طباطبایی، شده است

بــوده اســت. برخــی از  پژوهشــگراندر میــان  مــورد اخــتلافموضــوعات مهــم و 
ن، قائل به نسبت امتنـاع بـین   نظران با تکیه بر مقومات و مبادي معرفتی عرفا صاحب

عرفان و سیاست بوده و هرگونه امکانِ استنتاج و تولید اندیشه سیاسی و مـدنی را از  
ه دو پـارادایم و سـاحت   باندیشه عرفانی منتفی، و اساساً عرفان و سیاست را وابسته 

ی سیاس ـ ۀرو در بحث از ماهیت اندیش ازاین ؛اند ناپذیر دانسته فکري متعارض و قیاس
اندیشـه  «و  »عرفـان «سـنجش نسـبت     ـ عنـوان یکـی از وجـوه اندیشـه     بـه  ـ  در ایران
کوشـیم تـا    گرفتـه اسـت. در ایـن مقالـه مـی      قرار پژوهشگرانمورد توجه » 1سیاسی
عرفانی را از منظر ارتباط آن با اندیشه سیاسی مورد وارسـی قـرار    اندیشههاي  ناسازه
حلیل و ارزیابی عناصري از اندیشه عرفانی هدف این جستار ت ،عبارت دیگر دهیم. به
انـد.   ناسـازگاري عرفـان و اندیشـه سیاسـی قـرار گرفتـه       طرفـداران مستند  است که
شـمرند،   ناممکن می را تفکر عرفانی ر مبناياندیشه سیاسی ب هایی که تأسیس دیدگاه
ع نـام  عنوان رویکرد سلبی یا امتنا رویکرد جامع، که ما از آن به توان در قالب یک می
یـا  » محـور  نتیجـه «، و »تـاریخی «اي)،  (اندیشه »شناسانه معرفت«  دسته سه بریم، به می

                                                                 
1. Political Thought 
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هـا هسـتند کـه     هـایی  دسـته از دیـدگاه   پیامدگرا بخش کرد. مراد از رویکرد سلبی، آن
 تـاریخی، و  و شـناختی  هرگونه سازگاري میان عرفان و سیاست را به دلایل معرفـت 

بار ناشی  یعنی آنچه آثار و پیامدها و توالی فاسد و زیان ـ محورانه نیز از منظري نتیجه
نـامطلوب   نیـز ـ ناممکن و  شود می نامیدهاز ورود عرفان به عرصه عمومی و سیاسی 

مـورد تأمـل و   هـایی   ناسـازه  . در این مقاله تنها موانع نظري و معرفتی، یعنیدانند می
متناع، سازشِ بین تفکـر عرفـانی   رویکرد ا طرفدارانکه از نظر گیرند  قرار می ارزیابی
  .کنند رو می روبهسیاسی را با امتناع و یا دشواري   و اندیشه

  محور) (آگاهی شناختی . دیدگاه معرفت1
هـا   به بنیان توجهعرفانی و اندیشه سیاسی با   براساس این دیدگاه، نسبت میان اندیشه

مثابـه   عرفان به ،ین دیدگاهد. درحقیقت از اشو عرفان ارزیابی می معرفتی يها و مؤلفه
و  ،هـاي نظـري   مؤلفـه  ،اي از مبـادي، اصـول   معرفتی معین، داراي مجموعه یک نظام

بـا   است که نسبتی متعـین  گذرناپذیراي سخت و  پیامدهاي اخلاقی، و متضمن هسته
سیاسی در ایـن رهیافـت،     نسبت عرفان و اندیشه دربارهسیاست دارد. حاصل بحث 

). در اینجـا بـا   140: 1368(طباطبایی،  ساحت از تفکر بشري استامتناع بین این دو 
ایـن رهیافـت و نقـاط     ادعاهـاي هـا و   ین اسـتدلال تـر  مهم ،نگاهی تحلیلی و انتقادي

  خواهد شد. آن بررسیهاي  و کاستیضعف 

  هاي بنیادي عرفان مؤلفه .1- 1

  از دنیا؟دوري گزیدن  .1-1- 1
ــاع،   ــرد امتن ــر بخــش براســاس رویک ــاکم ب ــانی،   روح ح ــت عرف ــیعی از معرف وس

اغلـب مـدلولی    ،و لاهـوت  ،ناسـوت  ،است. تفکیک جبـروت  »از دنیا گزینی دوري«
بسـیاري از عارفـان، دنیـاداري و    . از ناسـوت داشـته اسـت    دوري گزیدندر  ضمنی

 عالمـانِ از نگـاه  عرفـان   ،. از این دیدگاهاند دانسته می» علم بناي آخور«عمران دنیا را 
سـویی   هـم عرفـان   میـان تصـوف و  که  نیز از نظر کسانیو  صدراملاهمچون  عارفی
شـود کـه    گفتـه مـی  ـ علم بناي آخور نبوده اسـت.   همچون مولانا ـ بودندکرده  ایجاد

همـه   جـازي دیـدنِ  صفت دیـدن دنیـا نسـبت بـه آخـرت و م      پل، اساساً روح عرفان
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جـاز  م حـداکثر شـأن  و  هاي ظاهري دنیا نسبت به حقیقت و باطن عالم اسـت  جلوه
اهـل  «و البتـه  » هالحقیق ـ هالمجاز قَنطَـر «اند:  نسبت به حقیقت، آن بوده است که گفته

دست خود ویران کرد، اما تعمیر  هرچند این پل را نباید به». تمیز خانه نگیرند بر پلی
307: 1378(مجاهدي،  جاز سپردآن را هم باید به اهل ظاهر و م(.  

عرضه » از دنیا گزینی دوري«نویسنده از آموزه  است که بر فهمی مبتنی بحث بالا
از  دوريکرده است. واضح است که در متون مختلف عرفانی و اخلاقی بر ضرورت 

بـا  » از دنیـا  گزینـی  دوري«رو فهم دقیـق آمـوزه    تأکید فراوان شده است؛ ازاین» دنیا«
 توجه به متون عرفانی و استلزامات سیاسی آن امري ضـروري اسـت. بـدیهی    عطف
این است که روح تعالیم عرفانی و اخلاقـی   ،مهم است در این بررسی آنچهکه است 
. اگرچـه بـا توجـه بـه     قـرار گیـرد  بایـد مـورد تأمـل     » دنیـا «حقیقی آنهـا از   و تلقی
تـوان داوري جـامعی دربـاره تلقـی      هاي متنوع در تاریخ تفکر عرفـانی، نمـی   گرایش
 نویسـنده  ،الـدین رازي  نجـم  امـا  ،دادارائـه   »دنیا«مثابه یک نظام معرفتی، از  عرفان به

در بیـان   ،شـود  عرفـانی محسـوب مـی    هاي نکه یکی از معتبرترین مت »مرصادالعباد«
  نویسد: می دنیامعناي 
بدان که مال و نعمت و جاه و دولت دنیا بر مثال نردبان است که بدان بر علـو  «

را هـم وسـیلت درجـات    توان رفت، و هم بدان به سفلی توان رفت. پس مال و جاه 
عـد حضـرت      بهشت و قربت حق می توان ساخت و هم وسـیلت درکـات دوزخ و ب

وابتـغ  : توان کرد. چنانکه حق تعالی بدین کیمیاگري سعادت اشارت کرد و فرمود می
  ).500: 1386(رازي،  »االله الدار الآخره و لا تنس نصیبک من الدنیا... فیما آتیک

چیـزي اسـت کـه انسـان را از      عبارت از هر ،استیندنیا نزد عارفان و صوفیان ر
مندي نفـس در آن باشـد؛    خدا و کمال نفس دور سازد و مشغول دارد و حظ و بهره

رو حالتی قلبی است و درواقع توجه دل است به لذت گذرنده. پس دنیا ظـاهر   ازاین
بلکه آویزش دل اسـت بـه هـر     ،مادي جهان و نیز خواسته و زر و سیم و زن نیست

خـواه مـادي باشـد و خـواه معنـوي.       ،یزي که آدمی را از حقیقـت دور نگـاه دارد  چ
همه وسایل حیات هرگاه موجب دلبستگی نشود و آدمـی را   ،نظر عارفان به ،بنابراین

 ،است نکوهیدهشود. آنچه  جزو دنیا محسوب نمی ،از مقام بلند انسانیت بیرون نسازد
: 1360(حلبـی،   ند است و جاه و مقـام دلبستگی و آویزش به زر و سیم و زن و فرز
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وي در کوه سـاکن  : «گفته استنشین  در مورد عارفی کوه سري سقطیکه  ). چنان67
کـه   بس کاري نباشد. مرد باید که در میان بازار مشغول تواند بـود، چنـان   ؛شده است

  ).63: 1388(احمدي،  »یک لحظه از حق تعالی غایب نشود

  ی؟خوار داشتن قدرت سیاس .1-1- 2
اعتمادي مطلـق   بدبینی و بی ،هایی که به عرفان نسبت داده شده است یکی از ویژگی

به سیاست و قدرت سیاسی است. طبیعی است که اگر نگاه عرفان به قدرت سیاسی، 
بخشی بـه فضـاي عمـومی و تحکـیم      مثابه محمل و مجرایی براي اصلاح و سامان به

ري نسـبتی میـان عرفـان و سیاسـت منتفـی      مدنیت، اساساً بدبینانه باشد، امکان برقرا
کـم در   کـه دسـت   هـایی  یکی از موضـوع  این است که خواهد بود. آنچه مسلم است

 ـ  دوري ،برخی از متون عرفانی به آن پرداختـه شـده اسـت    داشـتن   دور هکـردن، و ب
جستن به صاحبان قدرت و سیاست، و ترغیب و تشـویق   نزدیکیمردمان از هرگونه 
  ستن از قدرت اسـت. ابتـدا و پـیش از هرگونـه داوري دربـاره     مخاطبان به دوري ج

  کنیم: ها اشاره می از این نوع آموزه موردهاي عرفانی به چند  گونه مضمون ماهیت این
(تـذکره   ».قدم بر بساط سلاطین نباید نهاد، اگرچه محض شفقت بود بر خلـق «

  ).123: 1388الاولیاء: به نقل از سجادي، 
بـدو   المهتـدي  عبـاس بـن  اندر ورع سخن همـی گفـت.    ابوسعید خرازروزي «

نشینی و از حـوض   ابودوانیقبگذشت. گفت یا باسعید شرم نداري که اندر زیرِ بناي 
  ).207: 1391(قشیري،  »زبیده آب خوري و اندر ورع سخن گویی؟

شبیه همین سخن را که بیانگر نگرش عرفا و صوفیه به سیاست و قدرت اسـت  
اسـلامی   اولیـه  هـاي  سـده  اهداناز شمار اثرگذارترین عارفان و زکه  رابعه عدویهاز 

  اند: است روایت کرده
ــ   که دریده بود ـ رابعه راست که گویند، به روشنایی چراغِ سلطانی پیراهن وي«

باز دوخت. دل وي بسته شد به روزگاري دراز. باز یاد آمد سبب آن. پیراهن بدریـد  
  .)206 :1391قشیري، ( »شدآن جایگاه که دوخته بود. دلش شاد 

را شاهدي بر تلقی بدبینانه عارفان از قدرت  ها مونو مض ها نگونه مت عموماً این
هـاي   مثابـه یکـی از مؤلفـه    اعتنایی و خوار داشتن قدرت و دنیا به سیاسی، و نشان بی
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سیاسـی بـر مبنـاي تفکـر عرفـانی،        عرفانی، و درنتیجه امتناع تأسیس اندیشه  اندیشه
تـا   اي مضامین عرفـانی  چنینبا  رویاروییگونه  رسد این نظر می اما به ،اند کردهتحلیل 

گونه مضامین عرفـانی را نـه    حد زیادي ساده کردن مسئله خواهد بود. درحقیقت این
به ماهیت قدرت سیاسی توجه در خلأ، بلکه باید در بافت و زمینه تاریخی خود و با 

حقیقی و آرمانی قدرت و سیاسـت، کـه همانـا     ةزمانه، و فاصله گرفتن آن از کارویژ
د. کرتمهید مقدمات براي ایجاد نظم و نظامی نیک و عادلانه است، تحلیل و ارزیابی 

داخلـی از همـان دوره    درپـی  پـی هـاي   با تثبیت امپراطوري اسلامی و در پی جنـگ 
هـاي متخاصـم مـذهبی، گـرایش بـه خودکـامگی و        خلفاي راشدین، و با ایجاد فرقه

شدت گرفت. در چنین شرایطی  ،گرایی در دستگاه خلافت اموي و سپس عباسیدنیا
کـه اگـر در    شدند  گرفتار نفس خویشتن حدي به عبدالملک مروان مانندقدرتمندانی 

آشـفتند و ایـن کـار را خطـا      یم ـبر ،کردنـد  حضور ایشان کسی را بـه کنیـه یـاد مـی    
است، و این هر دو از  صفت عزت و علامت حرمت ،کنیت«گفتند:  شمردند و می می

اسـت و صـفت از موصـوف جـدا      خواص پادشاه است و خواص از اوصاف ذاتـی 
واجـب دانسـتن پرهیـز از     ،رسـد  نظر مـی  رو به ازاین ؛)123: 1388(سجادي، » نیست

، کـه اوج تفـرعن و خودکـامگی اسـت، از سـوي عرفـا و       شانو مشرب چنین افرادي
کم باید از این منظـر نیـز مـورد     دست هکد، ش صوفیه، آشکارا کنشی سیاسی تلقی می

گیـري از   توان نوعی کناره علاوه، آموزه ترك دنیا را درحقیقت می توجه قرار گیرد. به
 ،اي فرقـه هـاي   درگیـري گیـري از   دنیوي و نیز کنـاره  هاي خواستهآلودگی به منافع و 

ا و شـرایط موجـود ارزیـابی کـرد؛ اگرچـه بعـده       در برابردینی، و رفتاري اعتراضی 
از صبغه سیاسی آن کاسته شد  تدریج صوفیان، بهدر میان  ها موازات رسوخ انحراف به

  شناسانه و معرفتی به خود گرفت. و وجهه هستی

  فردگرایی عرفان؟ .1-1- 3
» فردگرایـی « ،شـود  عنوان مؤلفه بنیادي عرفـان از آن یـاد مـی    یکی از عناصري که به
 ـ عرفـان و فردیـت   از است. ضرورت بحـث   یـا   »فردیـت «اسـت کـه    ن دلیـل بـه ای

ده است. برخـی از  شورزي سیاسی تلقی  هاي اصلی اندیشه از بنیان یکی» 1فردگرایی«
                                                                 
1. Individuality 
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» خـود «و » فردیت«و » فرد«عرفان را در تعارض کامل با تکوین مفهوم  ،پژوهشگران
کند.  را نفی می» خود«و پرداختن به » خود«عرفان توجه به  ،اند. از این دیدگاه دانسته
و برقـراري  » دیگـري «شود پیامد منطقی چنین فهمی، ناممکن شدن بحث از  ه میگفت

تأسـیس   ۀم ـلاز ،). از این منظر104: 1386 :(دیهیمی، در ایلانلو هرگونه ارتباط است
و تحکیم جامعه مدنی، توجه به فرد و هویت و تشخص فردي، و استقلال و حرمت 

  حوزه خصوصی است.
و مشـوق   کننـده  تـرویج عنـوان   آمیز، عرفان بـه  شکلی تناقض از سوي دیگر و به

 ,Ahmadi)هرگونه نگاه و رویکرد اجتماعی معرفی شده اسـت   کنندة فیفردگرایی و ن

دلیل وجود دو اصـل و عنصـر بنیـادینِ و     . استدلال این است که عرفان به(154 :1995
  اندیشـه مثابـه مؤلفـه مهـم     به »فردیت«مانع تکوین  »2فنا«و »1وحدت وجود« ۀبست هم

 دفـر  د،وجـو  يموجب اصـل وحـدت وجـود و فنـا     سیاسی است. از این دیدگاه، به
د و اثـر و تشخصـی از آن برجـاي    شـو  ترین مرتبه سلوکی، فانی مـی  عارف در عالی

ورزي سیاسـی   تکـوین بسـتر اندیشـه    ،از فـرد  اي مانـد. بـا داشـتن چنـین تلقـی      نمی
محـل نـزاع ضـروري اسـت کـه       رو براي روشن شدن ازاین پذیر نخواهد بود؛ امکان

کـه   رسـد کسـانی   نظـر مـی   د. بـه شوطور دقیق تبیین  به، مفهوم فردباوري و فردگرایی
انـد، دو تصـویر متفـاوت از فـرد و      نسبت عرفـان و فردبـاوري بحـث کـرده      درباره

تـوان فـرد را در دو    مسـئله مـی  توضیح بهتر این  اند. براي فردباوري را در نظر داشته
 )1(مــورد بررســی قــرار داد. »فــرد درون اجتمــاع«و» از اجتمــاع فــرد بیــرون«ســطح 

که عرفان را در تعارض و ضدیت بـا فـرد    مقصود کسانی ،توان گفت می ترتیب، این هب
عرفان مانع تکـوین   ها،به این معنا که از نگاه آن ؛است» فرد در اجتماع«اند،  دهکرتلقی 

متمـایز و متشـخص بـودن از    فـرد در عـین    ،موجب آن نوعی از فردیت است، که به
 ،کند اي را در عرصه اجتماعی ایفا می کننده ، نقش فعالانه و تعیین»جامعه«وجود کلی 
مقصودشـان از   واقـع انـد، در  فردگرایی دانسـته  دهندة گسترشکه عرفان را  اما کسانی

فارغ بودن از هرگونه دغدغه و تعلق اجتمـاعی و مـدنی و گوشـه انـزوا     » فردگرایی«
شـده اسـت.    درنظر گرفتهفرد در تقابلِ با اجتماع  ،کردن است، که به این معنااختیار 

                                                                 
1. Transcendent Unity of being 
2. Totally Annihilation 
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 »فـرد « بـا تکـوین مفهـوم    که عرفان را منافی پژوهشگرانیدسته از  رسد آن نظر می به
مبـانی و اصـول    ر مبنـاي بحث خود را ب واقعاند، در دانسته» فرد در اجتماع«معناي  به

هـا و   ریشـه   انـد. توضـیح اینکـه، دربـاره     داده سیاسی سامان  روایت مدرن از اندیشه
امـا  نظـر وجـود دارد،    اخـتلاف  ،هاي تاریخی و فکري تکوین فردباوري مـدرن  زمینه

با الزامـات  » فرد در اجتماع«معنی تأکید بر  براساس دیدگاه غالب، اساساً فردباوري به
خن شـود. بـه س ـ   آن، از مبانی مهم فلسفی و سیاسی دوران جدیـد تلقـی مـی    خاص
ــق ــر دقی ــه ســوبژکتیویته ،ت ــار، خــودرأي،   (ذهنیت)ب ــردي خودمخت ــل ف ــاي عام معن

گر، و خودآگاه، بنیاد مدرنیته و اساس تفکـر فلسـفی غـرب تلقـی شـده       خودتعریف
  .)9: 1388 داوري،؛ 24: 1382 (وحدت، است

استدلال موافقان تعارض عرفان و سیاست، بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه       
، توجه به مقوله فرد و فردگرایی اسـت؛ حـال آنکـه، از نگـاه     سیاسی  اندیشه ةجوهر
عناصـري چـون وحـدت وجـود و فنـا، در تعـارض        دربرگرفتندلیل  عرفان به ،آنان

هـاي وحـدت وجـود و فنـا کـه از       بنیادین با فردیت و تشخص فردي است. آمـوزه 
مـاي  جـدي در راه نشـو و ن   هاي عرفانی هستند، مـانعی  ترین مفاهیم و آموزه بنیادي

سبب  ،مشرب وحدت وجود ،اند. از این منظر مفهوم فرد در اندیشه ایرانی تلقی شده
 عیار عقایدي از قبیل تقدم منِ کلی بر منِ فردي، و اتحاد و اتصال تمام وجود آمدن به

دیدگاهی از طریق منع مفهوم بینونت و تمایز میـان   فرد انسان با خداوند است. چنین
کـه یکـی از    ،گیـري مفهـوم فـرد    در عمـل مـانع شـکل   نفس خود و سـایر نفـوس،   

 ،ورزي اسـت  سیاسی و سیاسـت   گیري اندیشه شکل هاي هترین مفاهیم و مقدم بنیادي
  .(Ahmadi, 1995: 184) خواهد شد

تعارض عرفان و سیاست براسـاس آن عرفـان را    طرفداراناستدلال دیگري که 
کننـد، ایـن اسـت کـه      رزیابی مـی معناي فرد در اجتماع) ا (به در تعارض با فردگرایی

فـرد   ـآید آنجاکه پاي انسان و احکام طی طریق او به میان می ـ قیاس احکام عرفانیم
. به بیـان  از دیگران و دنیا و مافیهاست گیر کنارهفرد تنها، مجرد و بیرون از اجتماع یا 

ت أتر، گفته شده است که احکام عرفانی ناظر بـر تنظـیم رفتـار انسـان در هی ـ     روشن
اش نیستند، بلکه در پی تأمین سعادت فـرد انسـانی هسـتند. براسـاس چنـین       جمعی

لزوماً از طریق زنـدگی جمعـی و در سـاحت عمـومی      ،فهمی از عرفان، سعادت فرد
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کرد، اما شاید بهتـرین بیـان    بیانتوان  می این ادعا. شواهدي را براي آید دست نمی به
صوفیه  هاي خمعناي اخیر، این سخن یکی از شی هبراي تبیینِ نگاه و تعبیر فردگرایانه ب

 ـ بـه معـراج رفـتن رسـول خـدا محمـد(ص) و بازگشـت آن         ۀاست که درباره حادث
  است: گفتهحضرت از این سفر روحانی 

به آسمان به معراج رفت و بازگشت. یکی از شیوخ اهـل   محمد(ص) حضرت«
به آن نقطه رسیده سوگند به خدا که اگر من «است بدین مضمون:  طریقت را کلامی

  ).143: 1356(اقبال،  »گشتم هرگز به زمین بازنمی ،بودم
اي دارد. وي  و در توضـیح آن، سـخن روشـنگرانه    ایـن گفتـه  پس از نقل  اقبال

  نویسد: می
شاید در سراسر ادبیات صوفیانه نتوان چند کلمه معدود را پیدا کرد که در یک «
آگاهی پیغمبرانه و صوفیانه را بـه ایـن   اختلاف روانشناختی میان دو نوع خود ،جمله

خواهـد کـه پـس از آرامـش و اطمینـانی کـه بـا         خوبی آشکار سازد. مرد باطنی نمی
  .)143: 1356اقبال، ( »جهانی بازگردد به زندگی این ،کند پیدا می» تجربه اتحادي«

 تأییـدگر عرفانی را   باشد که اندیشه کسانی دیدگاهتواند تأییدي بر  بیان اخیر می
بـر ایـن،    اند. افزون فارغ از اجتماع دانسته ۀو مشوق فردیت خودخواهانه و انزواطلبان
ویژه سفر چهارم، سلوك عارفانه را  و به ارفانع برخی با تفسیري ویژه از اسفار اربعه

  اند. دهکرمعناي انزواگرایی و دوري جستن از جامعه تلقی  فردگرایی به تأییدگر
الحـق،   الخلـق الـی   مـن  عرفانی، یعنـی سـفر   بعه مشهوراز اسفار ار در سفر اول«
تا با بریدن از خلـق، محـو و صـحو نایـل     » مجنون باشی قدم آن است که شرط اول«

سـالک اسـت و    فـرد   الخلق بالحق) باز هم احکام دربـاره  در سفر چهارم (فی ..،آید.
  ).307: 1378(مجاهدي،  »ظرف سلوکی او هستند نه موضوع سلوك او ،خلایق

بیشترین ظرفیت  ،ظاهر است که حتی در سفر چهارم که به اینمعناي بیان اخیر 
: 1389(طباطبـایی،  د و سیاسـت دار  ،جامعـه  ،و استعداد لازم را بـراي پیونـد عرفـان   

)، قصد و غایت عارف و سالک از سلوك با خلایق، اساساً ابزارانگارانه اسـت و  343
را نجـات  » خـود «سلوك با دیگران عارف در پی آن است که از مجراي مصاحبت و 

موضـوعیت و   ،دهد و تعالی بخشد، یعنی مصاحبت با جمع و دیگران بـراي عـارف  
جایگـاه و موقعیـت    ،اصالت ندارد، بلکه طریقیت و وجه ابزاري دارد. به بیان دیگـر 
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اصـیل نیسـت، بلکـه اهتمـام عـارف بـه دیگـران         نزد عارف یک موقعیت ،»دیگري«
 عرصـه و بسـتر پـرورش و تعـالی وي    » دیگران«اعتبار است که  (خلَق)، تنها به این

 اش بـر آدمـی در هیـأت جمعـی     نیـز  احکـام ایـن سـفر    رو ازایـن  ؛(سالک) هسـتند 
. یک نکته مهم دیگر که با استناد بـه آن عرفـان را منـافی    ناظر نیستند )اش اجتماعی(

» نفس«ه تحقیر گرایش برخی عرفا و متصوفه ب ،اند سیاسی دانسته  گیري اندیشه شکل
  .)1382(مطهري،  کند را نفی می» فرد«است که امکان تشخص یافتن » خود«و 

استدلال نخست مخالفان سازگاري عرفان و سیاسـت کـه بـا اسـتناد بـه        درباره
و » فردیـت «عرفان بـا   ناسازگاريهاي معرفتی عرفان، حکم به  ها و بنیان مؤلفه برخی

اند، باید گفت، اولاً باور به وحـدت وجـود و    ورزي داده درنتیجه سیاست و سیاست
معنـاي از میـان رفـتن مـرز بـین فـرد و        وجه به هیچ فنا در میان بسیاري از عارفان به

تعبیـر نشـده اسـت. از نگـاه      ،خداوند و مستحیل شدن و فنا و نابوديِ هویـت فـرد  
ي سـو  بـه ، و حرکت محدود شخصیت و تعینِمعناي دست برداشتن از  فنا به ارفان،ع

کردن، نه از دست دادن وجـود. فنـا    حد عبور از فنا یعنی ،است. به بیان دیگر اطلاق
(حسـینی   یعنی تخیل ضیق و تنگ هستی را پاره کردن و بـه هسـتی مطلـق رسـیدن    

 نـابودي معناي گسترش منِ انسانی و درهم شکسته شدن و  ). این به90تا:  تهرانی، بی
بیـانگر تقـدم    ،است. بیناذهنیت بیناانفسی ايه است که مانع تقویت ارتباط هاییتمایز

 ،آدمیـان  تعامل بین ،ین معناه اجاي اصالت فرد شناسنده است. ب رابطه بین آدمیان، به
خود و هر آنچه بـا آن در ارتبـاط هسـتند، هـم مقـدم اسـت و هـم         ازدر درك آنها 

اقعیـت امـر   کننده. وجود آدمی از پیش با دیگران بودن را نیـز در خـود دارد. و   تعیین
اي کـه بـا    هـرکس خـود را در دلِ رابطـه    و گاه فارغ از رابطه بین اذهان نیسـت  هیچ

  .)163: 1383 (منوچهري، فهمد می ،دیگران دارد
بلکه بـه   ،معناي مردن و محو شدن و از میان رفتن نیست فانی در حق بودن به«

شـود.   مـی  میرد و به اوصاف الهی زنده این معناست که شخص از اوصاف بشري می
وجود حقـانی و الهـی پیـدا     ،شود و شخص در آدمی متجلی می ،آنچه در حق است

  ).256: 1385(سروش،  »کند می
  اجتماعی: با نگرشیویژه  عبارت دیگر و به به
ین مقصد شریف است که آدمـی خـود را محـور    ه ااز خویشتن... ب اصل فناي«
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عملـی کـه بـه دیگـران زیـان       زندگی ندانسته و از خوديِ خود بیرون آمده و از هـر 
  ).366 :ج نهم ،1384(راوندي،  رساند، پرهیز کندب

، طـور مطلـق   بـه که احکام عرفـانی را،   کسانی دیدگاه یعنی ،استدلال دوم  درباره
مندي نفسـانی فـرد و    اند و اوج سلوك عرفانی را بهره ناظر بر تنظیم رفتار فرد دانسته

اند، دلایـل   اعتنایی به اجتماع ارزیابی کرده بی ها و فارغ شدن و بریدن او از وابستگی
د. آنچه در این مجـال  شو اعتبار می بی این نگرشروشنی وجود دارد که به استناد آن 

  قابل گفتن است این است که:
ن بـه  امطرح شده است، و معتقد ارفاندر میان ع »االله فناي فی«عنوان  باآنچه  .1

مبناي نظري خود در رد سازگاري عرفـان و   عنوان تعارض عرفان و سیاست آن را به
سـلوك   ، ، آخرین مرحلـه ارفاناز ع پژوهشگراناند، براساس نظر  سیاست طرح کرده

 بـراي و بازگشت سالک و عارف به میان خلـق  » بعد از فنا يبقا«االله نیست؛ بلکه  الی
الهی کردن جامعه، برترین شأنی است که عـارف بـه آن    ،اصلاح جامعه و درحقیقت

تـوان   را مـی  »فیه مافیـه «از مولانا در  زیریابد و باید به آن دست یابد. بیان  ست مید
  مورد توجه قرار داد: موضوع، این عنوان شاهد به

کلی مشغول خود کرد، بعـد از آن امـر کـرد     (ص) اول به تعالی مصطفی را حق«
فغـان   علیه در االله که خلق را دعوت کن و نصیحت ده و اصلاح کن. مصطفی صلوات
رانی؟ من خلق  و زاري آمد که آه یا رب چه گناه کردم؟ مرا از حضرت خود چرا می

هیچ غم مخور که تو را نگذارم که بـه خلـق    !اي محمد را نخواهم. حق تعالی گفت: 
مشغول شوي؛ در عینِ آن مشغولی، با من باشی و یک سرِ موي از آنچه این سـاعت  

از آنِ تو کم نگردد. در هر کاري کـه ورزي  هیچ  ،با منی چون به خلق مشغول شوي
  ).82: 1385(مولوي، » در عینِ وصل باشی

 ـاین گفتهبنابر  ــ   یعنی آنچه شأن سیاست اسـت  ، پرداختن به اصلاح امور خلق 
ترین مرحله از سلوك عرفـانی ارزیـابی    بلکه عالی ،تنها در تعارض با عرفان نیست نه

تحقیـر و   سـبب به فنـا و وحـدت وجـود را    که باور عارفان  شده است. حتی کسانی
هاي  مثابه یکی از مؤلفه به ،مانع تکوین فردگرایی درنتیجهو » خود«و » نفس«تخفیف 

اند، تأثیر وجوديِ باور به اصول یادشده را بر انسـان،   پنداشته ،سیاسی  بنیادین اندیشه
 براسـاس انـد.   هانکار نکـرد  ،و درنتیجه تأثیر حیات باطنی آدمی را بر روابط اجتماعی
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کنند و به همـه آفریـدگان خداونـد     دوريورزي  آدمیان باید از نفرت ،تعالیم صوفیه
دوستی  تأکید تام بر فضیلت نوع ،ثمره چنین موضعی ،مهر بورزند. از نظرگاه اخلاقی

تکلیفـی مهـم   » غیـر «است. از اینجاست که خـدمت بـه    »آن«و  »این«و ترك تنفر از 
فردگرایی بر این اساس اسـتوار توانَـد   « باید گفت، اگر ،ر اینب شود. افزون شمرده می

بدیل دارد و مانند  یک ما یکتاست، ارج و تأثیر بی و یک» من«شد که بپذیریم زندگی 
 یمهـم در سـنت عرفـان    يگاه شواهد )، آن61: 1381(میلانی،  »کس دیگر نیست هیچ
کرامـت و   نی وجود دارد که بـر انسان و منِ انسا  درباره عاشقانه ویژه مکتب عرفانِ به
  همتایی فرد انسانی تأکید دارد: بی

هاي هستی در ایـن   این نکته را که تفاوت جانبِ وجوديِ انسان با دیگر پدیده«
مسـخر یـک نـوع     ،کائنـات  ۀاست که ماهیت او متأخر بر وجود اوست، یعنـی هم ـ 

ر عرفـان  ی، چنـین نیسـت، د  ئطـور اسـتثنا   کـه انسـان بـه    هستند، درصـورتی » بودن«
لاجـرم هریـک را از اصـناف    «ایرانی در توصیف انسان گفتـه شـده اسـت:     ـ اسلامی

و مقامی  اي است مقید و توجهی است مخصوص قبله ،مکونات و از افراد موجودات
است معلوم، اما انسان چون ظهور صـورت او موقـوف اسـت بـه توجـه کلـی حـق        

مخصـوص نبـود و متقیـد بـه     صورتی از صور  سوي او در حالت ایجادش، پس به به
که ملائکه را حصر کرد و اشارت تنزیل بـر آن   مقامی نباشد که حصر کند او را چنان

  ).194: 1381(شفیعی کدکنی،  »و ما منا الا و له مقام معلوم«وارد شد که 
کـه   عرفان و فردگرایی این است که، اولاً استدلال کسـانی   بحث ما دربارهنتیجۀ 

زیـادي   هـاي  بـا ابهـام   ،انـد  گیري مفهوم فرد و فردیـت دانسـته   عرفان را منافی شکل
از  یبـر درك غیردقیق ـ  کلـی مبتنـی   طـور  بـه  هابه این معنا که داوري آن ؛رو است هروب

نسـبت عرفـان و    دربـاره پیش از هرگونه بحث  ،علاوه . بهاست ماهیت تفکر عرفانی
د. ثانیاً بحـث  شوروشن  ،طور دقیق به» فردگرایی«فردگرایی، لازم است که مقصود از 

کـه بـر    است بر رویکرد کلاسیک به سیاست  ما درباره عرفان و اندیشه سیاسی مبتنی
اندماج مفهوم فرد و جمع تأکید دارد که البته در روایت معاصر از اندیشه سیاسی نیز 

 آرنت مانند بانفوذياندیشمندان  توجهمورد بار دیگر  1دلیل طرح مقوله بیناسوژگی به

                                                                 
1. Intersubjectivity 
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در عین تأکید  ،در این رویکرد .)190: 1383(منوچهري،  واقع شده است رماسهابو 
زمـان بـه    ، بر اهمیت نگاه بیناانفسی و توجه هـم اوبر جایگاه فرد و پذیرش تشخص 

. بدیهی است شده استکننده تأکید  عنوان فضیلتی تعیین به ،فرد و جمع، و همبستگی
بسـتر لازم را بـراي تقویـت و تحکـیم      بین فرد و جمـع،   رابطهبرداشتی از که چنین 

روي بـا تلقـی    هیچ به» فرد«د. واضح است که نگاه عرفان به کن فضاي مدنی فراهم می
نفـع فـردي    ،بخشـی بـه جامعـه    لیبرالیستی از فردیت که در آن ملاك تدبیر و سامان

محـور بـودن و غلبـه مفهـوم      دلیل سـوژه  به یلیبرال  سازگاري ندارد. در اندیشه ،است
بحثی ثانوي بوده و  ،خیر و مصلحت عمومی درباره، بحث »1سودگروي«و » فردیت«

  .موضوعیت نخواهد یافت

  تفکر غیرمدنی عرفان؟ .1- 4-1
سیاسـی    نفـی امکـان تأسـیس اندیشـه    رد و هـایی کـه در    ین استدلالتر مهماز  یکی

داراي رویکـردي   ،ایـن اسـت کـه عرفـان     ،طرح شده اسـت مبراساس تفکر عرفانی 
منهـاي تعلقـات مـدنی     معناي انسـان  به ،گرایانه انسان ،تر عبارت دقیق رایانه و بهفردگ
هـاي اخلاقـی شـده     هرجـا بحثـی از فضـیلت    ارفانبه این معنا که، در زبانِ ع ؛است
هاي انسانی بوده است و نه فضـیلت مـدنی. براسـاس چنـین      فضیلت ،مقصود ،است

دلیـل   بهو مدارا و همبستگی، نه  به فضایلی چون دوستی ارفانرویکردي، پرداختن ع
بخشی به فضـاي عمـومی، بلکـه     مدنی و سامان زندگیهاي حفظ  به ضرورت توجه
آینـد و   شـمار مـی   مثابه موجوداتی که عیال خداونـد بـه   ها به »انسان«توجه به  سبب به

ممکـن اسـت    ،بر این و مشابه بیان اخیـر  افزون نظر از تعلقات آنها بوده است. صرف
به دوسـتی و مـدارا    ارفانعملی برخی از ع پایبنديشود که توصیه نظري و استدلال 

 با دیگران، و تحمل و تسامح ورزیدن با مردمان و حتی با غیرهمکیشـان و مخالفـان  
توجه بـه الزامـات زنـدگی جمعـی و مـدنی و      سبب  به)، نه 227: 1383(نیکوبخت، 

بیتـی بـراي هرچـه بیشـتر     حرمت نهادن به دیگران، بلکه نوعی راهکار و راهبـرد تر 
  است. ها سختیو  ها دشواريبه درگاه الهی از طریق تحمل  نزدیک شدن

  به چند نکته اشاره کرد: توان میدیدگاه این در پاسخ به 
                                                                 
1. Utilitarity 
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هـایی   از توجـه و تأکیـد بـر فضـیلت     ارفاننظر از انگیزه ع نخست اینکه، صرف
چنـین   د و حاصـل پیام ـ ،چون عشق و دوستی و مدارا و همبستگی، آنچه مهم است

  تأکید و توجهی است:
گـاهی   ،هـاي صـوفیان   هـا و رواداري  ها و بلندنظري بخشش از بسیاري هرچند«

دلیل عشق به خالق بوده اسـت، امـا نتیجـه کـار      شفقت به خلق، بل به حتی نه از سرِ
تـر و   هـررو درسـی اسـت در راه ایجـاد مناسـباتی انسـانی       آنان درخشان است، و به

  ).77: 1388(احمدي، » مردمانپرمهرتر میان 
قصـد عـارف از توجـه بـه      این اسـتدلال کـه   درستیدرحقیقت، حتی با فرض 

کـه داراي وجـه ارتبـاطی و     ـ ـ  هایی چـون مـدارا و مصـاحبت و بخشـایش     فضیلت
به خداوند است، این امـر   نزدیک شدنبا مردمان و یا  مهربانیـ تنها  بیناانفسی هستند

عرفـانی نخواهـد بـود.      ارتباطی و ظرفیـت مـدنی اندیشـه    لزوماً نافی وجه انسانی و
هاي یادشده، مبنـا و مـلاك    عارفان را در بحث از فضیلت ةاگر صرف انگیز ،وانگهی

  گاه چنـین بحثـی دربـاره    مدنی یا غیرمدنی بودن عرفان قرار دهیم، آن  داوري درباره
غایـت فیلسـوف    یرازمعرفتی دیگر ازجمله فلسفه نیز صادق خواهد بود؛ هاي  حوزه

صورت چگونـه   االله است. در این تشبه به خدا و تخلق به اخلاق ،ورزي نیز در فلسفه
توان ادعا کرد که فلسفه به تنظـیم و بهبـود مناسـبات انسـانی و اجتمـاعی یـاري        می
  نسبتی با ساحت عمومی و زندگی اجتماعی ندارد؟! ،اما عرفان ،رساند می

اهدي بـر جـوهره غیرمـدنی عرفـان آورده شـده      عنوان ش استدلال دیگري که به
هاي سیاسی و اجتماعی، و فقدان روح مشارکت در  به کنش ارفانتوجهی ع است، بی

  آنان است:
هاي دوسویه یا چندسویه میـان   جامعه مدنی بنا به خصلت خود، متضمن کنش«

 ،مک ـ ها یا دست مخاطبان خود را به کاهش این کنش ،که عرفان آدمیان است، درحالی
  ).98: 1382(قادري، » نماید آنها تشویق می راياولویت قائل نشدن ب
لحـاظ   توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. اولاً به دعایی را میاچنین تلقی و 

 ـ ها و  ـ آموزه ها که مورد استناد منتقدان قرار گرفته است وجود برخی ناسازه اب نظري 
نی و نیـز در متـون و آثـار متـأثر از عرفـان      روشن در میراث فکري عرفـا  هایی مؤلفه

جـویی و فعالیـت و تعامـل     توان آنها را مصداق آشـکار مشـارکت   وجود دارد که می
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روشـنگر   ،معتبـر عرفـانی   هاي ناز یکی از مت زیر مورداجتماعی تلقی کرد. توجه به 
  خواهد بود:
نیـا عـالم   معیشت ممکن نباشد، که عالَمِ د ،بدان که آدمی را به خلوت و عزلت«

اجزاي آفرینش را هریک به دیگر معلـق کـرده اسـت و     ،اجتماع است و پادشاه عالم
دارنـد و جملـه اصـناف حیوانـات را      یکدیگر را نگاه  ،مضبوط ساخته تا به معاونت

الفتی در طبیعت نهاده است که هر نوعی با یکدیگر الوف باشند و بـه هـم مؤانسـت    
ده اسـت؛ بعضـی را بـه مواصـلت، بعضـی را بـه       جویند و میان آدمیان این طریق نها

 ،مناکحت، بعضی به مصاحبت و مرافقت و صحبت کردن. اساس صـحبت و مـودت  
محبت است و حفظ صحبت در مرافقت و مساعدت است و بقاي صحبت در تقوي 

مدد مجانست نیست  الا به ،و دیانت است و هر قومی را که با یکدیگر صحبت است
هرگاه که مخالفـت و تضـاد و تحاسـد    و بقا بیابد،  ،صحبت و به مدد مشاکلت، و آن

ادي،   »عهد صحبت بریده گردد و عقـد رفاقـت گسسـته شـود     ،در میان راه یابد (عبـ
1368 :157(.  

گزینـی، چنـین    ضـمن رد خلـوت   نویسـنده دهد که  بالا نشان می بحثدر  تأمل
پیوند ضـروري و   نشی را در تعارض با هویت اجتماعی و مدنی انسان دانسته و برم

صحبت  مانند هایی هومداشته است. توجه به مف کاملها تأکید  بلکه طبیعی میان انسان
جویانـه و ارتبـاطی    عرفانی که داراي ظرفیت مشارکت هاي نو فتوت در میراث و مت

» صحبت«هاي مدنی عرفان است. مفهوم  نشان دیگري از ظرفیت ،اعتنایی هستند قابل
ــ» مصــاحبت« و ــه در مت ــانی ک ــاون عرف ــده   باره ــه ش ــخن گفت ــت، از آن س از اس
 هاي مـدنی،  ین فضیلتتر مهم از یکی مثابه است که با مقوله دوستی، به هایی مونمض

شرط صحبت آن است «دارد. در تعریف صحبت گفته شده است که: ارتباط نزدیکی 
آفات صحبت از آن است که هر کسی از  ۀکه حظ خود نجویی اندر صحبت، که هم

  ).500: 1383 (هجویري، »لذت خود طلبندآن 
 ،خواجـه عبـداالله انصـاري   مقابل وحدت و تفرد است و  ،مصاحبت، نزد عارفان

با خلق را نصیحت کردن و شفقت نمـودن در حـق همگـان     رابطهآداب صحبت در 
کس را فرا پیش داري، انصاف همه از خود بدهی به طریق  همه داند، و اینکه حقِ می

 ةواضح اسـت کـه اگـر جـوهر     ).21: 1389 (سجادي، حسن خلُق و ایثار و مواسات
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گـاه   و تعهـد بـه الزامـات زنـدگی جمعـی بـدانیم، آن       »دیگـري «مدنیت را توجه به 
توجهی  امکانات قابل دربردارندةرود،  شمار می که یکی از مقامات عرفانی به ،صحبت

  در این زمینه است.
بخشـی انسـان    رهـایی  برايی صحبت داراي آثار وجودي مهم ،از منظري دیگر

  است:
صحبت آن است که مشام بـاطن او گشـوده شـود و اسـترواح ارواح در      فایده«

به نـور جمعیـت    ،ها که متراکم شده باشد حجاب ،صحبت ظاهر شود، و در صحبت
شـود کـه    هاي پسـندیده ظـاهر مـی    اخلاق حمیده و خوي ،زایل شود، و در صحبت
(سـهروردي،   »اران و متابعان او بیشتر شـود تر، ی خوي خوش ،هرکس که در صحبت

1364 :169.(  
عرفـانی،    هاي اخلاقی در قلمرو اندیشه یکی دیگر از فضیلت ،که گفته شد چنان

عرفـانی اسـت. حجـم     هـاي  نفتوت و جوانمردي است که از عناصر پربسامد در مت
رد که منبـع  در میراث فکر عرفانی وجود دا» نامه فتوت«ی از متون با عنوان توجه قابل

مـدنی و سیاسـی هسـتند. فتـوت و جـوانمردي        مهمی براي کشف و فهـم اندیشـه  
اخلاقـی متـأثر از    هـاي  نعارفانـه و نیـز در مـت    هاي نعنوان فضیلتی اخلاقی در مت به

  عرفان و تصوف، بیشتر در ارتباط با اجتماع و مردم مطرح شده است:
حیـات فعـال    مـتن  رد بلکـه  ،جامعـه  از خـارج  رهبـانی  فضـاي  در نه تصوف«
امکان متابعت دارد و از نظرگاه عرفان اسلامی، تمایلات رهبانی با حیـات  ، اجتماعی

  ).65: 1389(نصر،  »روزمره در متن جامعه انسانی ممزوج است
حرکت کـردن  «فتوت را ، »تذکره الاولیاء« در شده مطرح عارفان از ابوعلی دقاق
، نویسـنده یکـی از   عبدالکریم قشیري). 573: 1390 (عطار، داند می» از براي دیگران

بـدان کـه اصـل    «نویسـد:   عرفانی، در تعریف فتوت میهاي  نین متتر مهمنخستین و 
). 350: 1391 (قشـیري،  »فتوت آن بود که بنده دائم در کار غیرِخویش مشـغول بـود  

 ـ     ،درحقیقت پیوسـته اسـت،    ه آنجوانمرد کسی است کـه زنـدگی گروهـی کـه او ب
اسـتواري گـروه اسـت و     و کند و تمام توجه او به همبستگی تنظیم می اش را زندگی
کوشد رفتارهایی را در پیش گیرد که سبب ایجاد و تقویت همبستگی سـازمانی و   می

جـویی   و شـود. در پایـه و بنیـان چنـین جسـت      انسانی گروه در میان اعضاي آن مـی 
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روح و جــوهر  ).275: 1377(دوفوشــه کــور،  خــود جــاي دارد» منــیِ«رهــایش از 
 ویژگـی دیگـري اسـت کـه ایـن      در برابرداشتن حس مسئولیت و تعهد  ،جوانمردي

د. به سـخن  شوگیري و تقویت روح تعهد و مسئولیت مدنی  ساز شکل تواند زمینه می
اخلاقی است کـه پـس از آنکـه سـهمی را کـه بـه هـرکس         انسانی ،جوانمرد ،دیگر
دیگـران در وضـعیت تکلیـف و     بـر در برابازشناخت و پـذیرفت، خـود را    ،رسد می

با احسـاس تکلیـف بـراي حـق      ،کند. اخلاق وظیفه و نه حق و حقوق، احساس می
  ).278: 1377دوفوشه کور، ( شود دادن به دیگران آغاز می

تـوان   مـی  ،انـد  جوانمردي سخن گفته  عارفانی که درباره هاي گفتهبندي  از جمع
فـرد   ،موجب آن جتماعی است که بها فضیلت و اخلاقی ،نتیجه گرفت که جوانمردي
حفـظ همبسـتگی    سـبب  بیند. جـوانمرد بـه   آید و خود را نمی به نفعِ دیگران کنار می
کارها به حکـم و رضـاي جمـع     ۀهم« گذرد و از خود می ،جمعی که عضو آن است

 ـ  »ــ جمـع را خـلاف نکنـد     گنـاه باشـد   اگرچه بـی  کند، اگر جمع بر وي انکار کنند 
توجه خاصی است که انسان بداند  ،این گشادگی ). مبناي275: 1377دوفوشه کور، (

دارا بـودن   یعنـی  ،به دیگران چگونه گوش بسپارد. توانایی به دیگران گوش سـپردن 
قابلیت لازم براي تحمل دیگران و همکاري و مشارکت با دیگران. اوج و ستیغِ ایـن  

 ـ می» دیگري« از خود، در هرهاشد فضیلت آن است که انسانِ د، و چنـین فضـیلتی   زی
فراهم  راستايدر  توجهی و تعاملی قابل ،اجتماعی ،شک داراي بار و ظرفیت مدنی بی
  دن بستر لازم براي تقویت و تحکیم فضاي عمومی و ایجاد سامان نیک است.کر

گیري فتیان یا جوانمردان بر محور فضـیلت فتـوت در    شکل ،لحاظ عملی ثانیاً به
اسلام داراي آثار و نمودهاي بارزي بوده است. جریانِ  بخش مهمی از تاریخ ایران و

 ،یافته اسـت » ها نامه فتوت« که بیان نظري خود را در» جوانمردان«یا » فتیان« اجتماعی
 ،کنشگري اجتماعی بوده اسـت. بـه بیـان دیگـر    و یکی از مصادیق روشن مشارکت 

جـداي از   ةهـاي ویـژ   ها یا گروه حلقه ،نباید چنین تصور شود که فتیان یا جوانمردان
فضـیلت  » جوانمردي«و » فتوت«اند، و یا  گرایانه داشته عامه مردم بوده و ماهیتی نخبه

شده است که تنها شایسته و درخـورِ گروهـی خـاص از مردمـان      می و قابلیتی تلقی
همچون فضیلتی عام کـه همـه    ویژگی،این  هاي مختلف، در متن ،بوده است. درواقع
دوفوشـه  ( تصویر کشـیده شـده اسـت    به ،نند از آن برخوردار شوندتوا افراد مردم می
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پیونـد  در تـاریخ جوامـع اسـلامی،    مهمـی کـه    هاي گروه). یکی از 271: 1377کور، 
هاي صنفی در دوران میانـه تـاریخ    اصناف و تشکل ،اند آشکاري با جوانمردي داشته

بـا بحـث مـدنیت و    تواند نقطه پیوند عرفان و تصوف  . این پدیده میهستنداسلامی 
در عرصـه   ارفـان و صـوفیان  استلزامات آن باشد؛ به این معنـا کـه حضـور جـدي ع    

شـک   بـی  ،هاي اجتماعی و اصناف مختلف صنعتی و خدماتی در متن جامعـه  فعالیت
ریـزي یـک جامعـه مـدنی و      تصوف و عرفـان در پـی   توجه ظرفیت قابل دهندة نشان
 .هم پیوسـته اسـت   به ،لت اخلاقی فتوتحال با اتکاي به فضی ، که درعیناست متکثر
در تاریخ جوامع اسلامی در دوره میانه بیان  جوانمرداننحوه ارتباط اصناف و  ةدربار
  تواند روشنگر باشد: زیر می
 در، عملـی  لحاظ از و ها نامه فتوت در ي نظر لحاظ از را فتیان تبلیغی هاي شیوه«
 ي هـا  گـروه  بـین  ي ا دوسـویه  رتبـاط ا ،درواقع .دید توان می ،اصناف عملکرد و شیوه
 وران پیشـه  و اصـناف  از هـایی  گـروه  اسـت.  داشته وجود وران پیشه و فتوت مختلف
 سـوي  از آمدنـد؛  مـی  شمار به ي مورداعتماد بازوان ،فتیان ي آرا گسترش و تبلیغ ي برا
 ویهزا مانند آنها، دعوت و تبلیغ مراکز و فتیان طریق از وران پیشه و اصناف نیز، دیگر
 توانسـتند  می و پرداختند می خود ي ها برنامه صنفی سازماندهی و تشکل به خانقاه، و
 بنـابراین، ؛ باشـند  داشـته  فعـال  حضـوري دي، اقتصـا  و ،اجتماعی سیاسی، مسائل در

 در فتـوت  اهـل  بـا  ،فکري نظر از هم و تشکیلاتی لحاظ از هم وران، پیشه و اصناف
 از خـود  ،وران پیشـه  از ي بسـیار  کـه  سبب ه اینب تشکیلاتی لحاظ از اند: بوده ارتباط

 ،فکـري  نظـر  از و ،داشـتند  فعالیـت  جـوانمردان  تشـکیلات  در و بودنـد  جوانمردان
 :1391 (گراوند، اند بوده متصف بدان حرف اهل و اصناف که بود صفتی ،جوانمردي

159(.  
متـون   هاي اخلاقی جوانمردان یـا فَتیـان در   ین و پربسامدترین ویژگیتر مهماز 

)، کـه  7: 1388 (پنـاهی،  داري، عفو، تسامح و شـفقت بـا مـردم اسـت     عرفانی، مردم
بسترساز مناسبات و هایی هستند که وجود و ماهیت ارتباطی داشته،  جملگی فضیلت

و اخلاقی در فضاي مدنی هستند. واضح است که توجه عارفان مسـلمان بـه    انسانی
دلیل مهیا نبودن بستر و ساختار سیاسـی   بهمدارا، و فتوت  ،هایی مانند دوستی فضیلت

گونه که مـثلاً در یونـان عصـر کلاسـیک فـراهم بـود، امکـان و         و اجتماعی لازم، آن
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فرصت لازم را براي نهادینه شدن نیافته است، اما چنـین بحثـی، لزومـاً، ارتبـاطی بـا      
 يهـا  تسایر سـاختارها و سـاح   محتواي اندیشه آنان ندارد و ناشی از عدم همراهی

  )2(اجتماعی و سیاسی با ساحت اندیشه بوده است.

  گریزي عرفان؟ ستیزي و عقل فلسفه .5-1-1
اصلی فلسـفه، از   بخش قوامعنوان  گرایی به موضوع که عقل این پژوهشگران در مورد

تکوین و رونـق سیاسـت در هـر دو سـاحت نظـري و      نیازهاي ترین لوازم و  اساسی
  دیگر به ادعاي برخی از نویسندگان:تردید ندارند. از سوي  ،است عملی
پرداختن بـه فلسـفه و احتجـاج و اسـتدلال برهـانی را کـه        ،عارفان از بسیاري«

ادراك حقیقی و نیـل   موضوع آن، مفاهیم کلی وجود و عوارض ذاتی آن است، مخلِّ
  )».307: 1378(مجاهدي،  دیدند به مقامات معنوي می

گرایی، با رویکـرد   بسط مدارا و کثرتآموزش و  با وجوداز این دیدگاه، عرفان 
بـا تأکیـد بـر     ارفـان اندیشی افتاده اسـت. ع  در نقد عقل فلسفی به ورطه جزم افراطی

بر معرفی این شـیوه   پافشاريناپذیري آن، و اصرار و  مرجعیت شهود عرفانی و ابطال
بـا  را اندیشـی و تقابـل خـود     حقیقـت، جـزم   بـه دسـتیابی  ترین شـکل   مثابه عالی به
و تفکـر شـهودي در    هـا  ربـه تأکیـد بـر تج   ،اسـاس   اند. بر ایـن  ورزي نشان داده عقل

: 1390 (ضـیائی،  شـود  اش به نوعی دیکتـاتوري معرفتـی منجـر مـی     سرانجام منطقی
248.(  

عرفانی نیازمند مجالی گسـترده اسـت. بـا      البته بحث از جایگاه عقل در اندیشه
بر تعارض عرفان با عقل و خردورزي،  هاي یادشده مبنی همه در پاسخ به استدلال این

کنیم. نخست اینکه برخلاف آنچه ادعا شده است، عارفان  به چند نکته مهم اشاره می
عقل و جایگاه و اعتبار آن ندارند. تفکر   موضع و دیدگاهی یکدست درباره ،مسلمان

وع هاي متن اندیشمندان مختلفی با دیدگاه ،اي است که درون آن عرفانی طیف گسترده
ضمن حرمـت نهـادن بـه عقـل، تنهـا       ،بسیاري از عارفان اینکهاند. دوم  وجود داشته

 ۀمولـوي کـه شـاید بـیش از هم ـ     ،عنوان مثـال  به اند؛ را محدود کردهاعتبار آن حوزة 
کلـیِ   روي درصدد نفـی  هیچ و تحقیر عقل شهرت یافته است، به نکوهشبه  ،عارفان

حال کـه یـک حکـیم و عـارف در بـالاترین       عقل و فلسفه نبوده است. مولانا درعین
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معنـاي کلـی آن را در کسـب معرفـت      به ،گاه ارزش عقل سطح خود بوده است، هیچ
: مقدمه نصر). سوم اینکه تأکید بـر شـهود   1384(ریاحی،  الهی فراموش نکرده است

عنوان یکی  معناي نفی عقل و خرد به به حقیقت از نظر عارفان، به دستیابی مثابه راه به
معنـاي   عقلِ جزیـی و حسـابگر نـه بـه     نکوهشبه حقیقت نیست.  رسیدنهاي  ز راها

منظور توجه دادن به مراتب بالاي عقل و گذار از ساحت عقـل   ستایش جهل، بلکه به
 بیشـتر  ،عقل ارفان در موردموضع ع ،توان گفت کلی می ی است. در یک ارزیابیئجز

هاي آن اسـت.   در قلمرو ظرفیتتوانایی عقل و تکریم عقل  کاهش حوزةمعطوف به 
 هـاي  كرااد  حسی انگلستان در حـوزه   یلسوفانهمانند نقد ف ارفان،ععقل توسط نقد 
ابومحبوب،  ؛88: 1386(ایلانلو،  است و نیز شبیه نقادي کانت از عقل محض، بشري
حضـور   ،شـد  گونه بود که عرفان مانع عقل و تدبیر زنـدگی مـی   ). اگر این44: 1384

ها و هنرهاي اسلامی که در  صناعات و حرفه ۀتصوف و عرفان در عرصپررنگ اهل 
  ).88: 1386 ی،(پازوک ناپذیر بود توجیه ،ها نمود یافته است نامه قالب فتوت

  گرایی عرفان؟ نخبه .1- 1- 6
آن  استوار بـودن عرفانی را   اندیشه ةهاي عمد یکی از ویژگی ،نظران برخی از صاحب

  به این معنا کـه بـا تأمـل در اندیشـه     ؛اند گرا دانسته هبر نوعی آموزش و پرورش نخب
توان دریافت که خطاب اندیشه عرفانی نه به همـه مـردم اسـت و نـه در      عرفانی می
). همچنـین برخـی از   150: 1372 (طباطبـایی،  سیاسـی  هسـازماندهی جامع ـ  راستاي

م منطـق احکـا  )، و 56: 1381 (میلانـی،  گرایـی  جوهر تصـوف را نخبـه   پژوهشگران،
 ف جمعـی با شعور متعاراند که  دانستهطَور عقل  يشخصی و ماورا ۀتجربرا  عرفانی
(مجاهـدي،   بع جمع قرار گیـرد تواند مقبول و متَّ لذا نمی ؛توجیه یا ادراك نیست قابل

گرایـی سیاسـت، یکـی از     گراییِ عرفان در مقابل عام نخبه ،از این منظر. )308: 1378
  شده است. یعرفان و سیاست تلقناسازگاري میان  ةدلایل عمد

 ـگرا بودن عرفان ا توان گفت، اگر غرض از نخبه میشده ادیدر پاسخ به بیان  ن ی
 یسیر و سـلوك و ط ـ  ۀعرص بهمجاز به ورود  یخاص يها باشد که تنها افراد و گروه

افـراد و اصـناف خـاص     ،مخاطب عرفـان  ،گریعبارت د هستند، و به یمقامات عرفان
عارفان از عرفـان   ۀو خلاف درك هم یتخلاف واقع ییدعااچنین  تردید یهستند، ب
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 ۀآن اسـت، هم ـ  یشناس ـ یم هستیر مستقیتحت تأث که یعرفان یشناس است. در انسان
 يدارا یان جلوه وجود خداوند بوده و هـر فـرد انسـان   یموجودات و بالطبع همه آدم

رار گـرفتن  و مخاطـب خداونـد ق ـ   یلازم براي ارتباط با مبدأ هسـت  يت وجودیظرف
 همۀ ،دهد که مخاطب عرفان نشان می یراث فکر عرفانیمطالعه م ،نیبر ا است. افزون

آنها  یاجتماع هاي شغلاز  یحاک ارفانع یهستند. اسام یاجتماع يها و گروه ها هطبق
 کـه  هنگـامی هـاي اجتمـاعی مختلـف اسـت.      و ارتباط نزدیک آنها با اصناف و گروه

شـود، و   یمحصـور نم ـ  یدر صنف خاص ـ نیزمان یم افه ،عموم مردم باشند ،مخاطب
 ةاسـت کـه عـد    یع ـیهاست. البتـه طب  وجود انسان يمعنو ۀفهم و لطیف ،مخاطب آنها

 ـپذیر ید و م ـنفهم  یمانی را مین خطاب ایا ،مردم هاي هطبق هاز هم یخاص  ـد و ان ن ی
 ،ی(پـازوک  ز صـادق اسـت  ین یمعرفت يها ر حوزهیسا  ش دربارهیب و است که کم يامر

1386 :74(.  
از عـده انـدکی   ن باشد که تنهـا  یگرا بودن عرفان ا اما اگر مقصود قائلان به نخبه

و فهـم پیـام    یبه مراتب سـیر و سـلوك عرفـان    رسیدنمقامات و ی موفق به ط ،افراد
 یشـه سیاس ـ یس اندیامتناعِ تأس  هیبه اثبات فرض یکمک ییدعااشوند، چنین  یعرفان م

اسـت  یپیوند فلسفه و فقـه را بـا س   ،صورت کند. در این ی، نمیشه عرفانیبراساس اند
  عنـوان دو حـوزه   ه کرد؟ هـم فقـه و هـم فلسـفه بـه     یو توج یابیتوان ارز یچگونه م
گـرا   نخبـه  ییهـا  دانـش  ،از تـاریخ خـود   یمهم يها کم در بخش دست ،مهم یمعرفت
ه از جامع ـ انـدکی هـا طیـف خـاص و     ایـن دانـش   اندرکاران دستهم  یعنی ؛اند بوده
از تعـداد انـدکی    ها، ن دانشیا ةچیدیو پ یدلیل زبان فن اند و هم مخاطبان آنها، به بوده

مهم فلسـفه را در ایـران دوره    هاي یویژگاز  ییکپژوهشگران، اند.  افراد جامعه بوده
معدودي از اهـل تحقیـق و    ۀیعنی محصور بودن در حلق ،گرا بودن آن اسلامی، نخبه

ــته  ــش دانس ــد دان ــی، ان ــااین 327: 1381 (فیرح ــه    )، ب ــی، اگرچ ــن ویژگ ــه ای هم
 یاجتمـاع  ین دانش و اثربخشیافتن و بسط ایت یرا در فرایند عموم ییها تیمحدود
  و انتقال پیام آن نبوده است. يجاد کرده است، مانع روشنگریآن ا
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  ؟یشناخت  یعرفان با اندوه و حزنِ هست همراه بودن .7-1-1
مثابـه   بـه  يورز اسـت یس هـاي  طاز لـوازم و شـر   است کـه یمهم س يها کی از مؤلفهی
 ،نشـاط و امیـد اسـت. از سـوي دیگـر      ،سیاسی اسـت  ۀگري و تلاش در عرص نشک

اند و با اسـتناد بـه    با حزن و اندوه دانسته همراهعرفان را ذاتاً  پژوهشگران،از  یبعض
رفانـه،  اند که غم و انـدوه عا  ن استدلال کردهیچن یعرفان هاي پیشینهاز متون و  یبرخ
 یبر تصور خـاص عارفـان از ذات حیـات فـان     یاست که مبتن یشناخت یهست یاندوه
 ـ گیر همه ي،است. چنین تصور یانسان کـه عطـار در    اسـت و چنـان   يو ابـد  یو ازل
 ـگو یاز اولیاء م ـ یالاولیاء از زبان یک تذکره  »انـد  افریـده یخـود ن  یصـاف  يشـاد « د: ی
  ).67: 1381، ی(میلان

 ،آن تأکیـد دارنـد   فرضیه ناسازگاري عرفان و سیاسـت بـر   رانطرفداکه  اي نکته
 همراهو با داشتن تصوري آمیخته و  اي یاین است که در چنین فضاي فکري و عاطف

د و نشاط، و بـه  یام ،بنیادین آن ۀبه سیاست که مؤلف توجهبا حزن و اندوه از هستی، 
بسـیار   ،کـم  دسـت  است، ممتنع و یا یعموم ۀکنشگري و مشارکت در عرص ،تبع آن

  دشوار خواهد بود.
از حـزن و انـدوه عارفانـه و نسـبت آن بـا       یو فهم ـ یدر پاسخ به چنـین تلق ـ 

راهگشـا   مفهـوم حـزن عارفانـه    توضـیح در  هـایی  کتهبیان ن ،رسد ینظر م سیاست، به
دو برداشـت و فهـم مثبـت و منفـی را      ،خواهد بود. در تحلیل مفهوم اندوه عارفانـه 

از  پژوهشـگران از  ید. در تحلیل حزن عارفانه که برخ ـکرمتمایز  گریکدیتوان از  یم
: 1388 (سـروش،  انـد  ر کردهیحزن شوم و سیاه تعب برابرمون در یآن به حزن سبز و م

تـر و برتـر از حـزن عارفانـه      مبارك یچ لذت و بهجتین است که هیقت ای)، حق139
ن ینستن نسبت خود با ان جهان، و دایقت ایبینا و شناختن حق يا دهیست. داشتن دین

هاي نو و عید کردن هـرروزه و   ها و جمال آن جهان، و تماشا کردن صورت جهان و
ن یکنـد. چن ـ  را تضمین و تـأمین مـی   یغم یو ب یال، فرحناکیبرون آمدن از زندان خ

بر خود و  یعین رحمت بردنِ آدم ،و عارفانه است شده ستایشکه همان حزن  یحزن
ر بودن عارف است با خودش، با ین معنا درواقع درگیبه ا گران است. حزن عارفید
وجـود او   ۀبالاتر برد، تا دیگـران نیـز از چشـم    ،آنچه هست ن هدف که خود را ازیا
حـزن و انـدوه عارفانـه،     ،. بر ایـن اسـاس  )139: 1388 (سروش، شتر ببرندیب بینص
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سـت،  یار کـردن ن ی ـانزوا اخت ۀبان فرو بردن و گوشیتنها موجب ناامیدي و سردرگر نه
خواهـد   یت مناسبات انسانی و اجتمـاع یگران و تقویارتباط با د ةزیبلکه عامل و انگ

نیسـت؛ بلکـه غـم     يایرانی غم فرد ـ معناي وسیع خود در عرفان اسلامی به ،بود. غم
  نـوع خـوردن و دربـاره    مسـئولیت، غـمِ هـم    پذیرفتنتحمل سختی کردن و  يمعنا به

). از شـیخ  61: 1370 (حقیقـت،  ر کردن اسـت یدن و تدبآنان اندیشی یسعادت عموم
  نقل است که گفت: یابوالحسن خرقان

زهـد، و   یطلـب زیـادت   ،علم کند و زاهـد  یزد و طلب زیادتیبامداد برخ ،عالم«
رساند، و اگر در ترکستان تا به در  يبوالحسن در بند آن بود که سروري به دل برادر

  ).61: 1370(حقیقت،  »ز آنِ من استا ،در انگشت شود يشام کسی را خار
 يوجود يا بر دغدغه یمبتن ،آن يو فرد یاگر در سطح متعال یحزن عارفانه حت

 ،ک ناشی از دور افتادن از وطن مـألوف عـارف و بـه سـخن دیگـر     یو حس نوستالژ
 يباشد، اما در سطحی دیگر و از منظـر » در عالم بودن«از  يوجود يناخشنود ینوع
عـارف از   یـ نشـان نارضـایت  آید ـ برمیکه از بیان بسیاري از عارفان  انچن جهانی  ـ این

 ـ یعارف از نابسامان یوضع موجود، و حاکی از دغدغه و نگران هـا و   یعـدالت  یها و ب
 ـیاست که بر خلا ییها ستم حـزن   ،عبارت دیگـر  رود. به یـ م ال خداوندیعنوان ع به ق 

ایـن   ،رو ازایـن  ؛گري داشتن استید هست، بلکه اندویعارفانه تنها غمِ خود خوردن ن
 یبا فضیلت مدن یوند و تقارن با حزن و اندوه، نسبتیل پیدل به یعرفان  دعا که اندیشها

 با فهم درسـت از غـم و انـدوه عارفانـه سـازگار      ،ندارد یسیاس  شهیاند درنتیجه باو 
 یه را منافکه عرفان و عناصر آن و ازجمله حزن عارفان یکسان ،رسد ینظر م . بهنیست

مبارزه براي تصاحب و حفظ و تـداوم   ،اند، مرادشان از سیاست کرده یبا سیاست تلق
روایـت   راسـاس نجـا ب یشـه سیاسـی در ا  یقدرت بوده است، حال آنکه مقصود از اند

و تأمل و کوشش  يورز معاصر از اندیشه سیاسی، اندیشه يت انتقادیکلاسیک و روا
 يرا بـرا  یبوده است که بستر مناسـب  ییها مؤلفه و ین مبانیم و تدویبراي ترس ينظر

منـد   لتیبسامان و فض ـ یک نظام سیاسایجاد یبه  منجرو  کندفراهم  یمناسبات انسان
  د.شوو مطلوب 
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  يگیر جهینت
ن به ناسازگاري عرفـان و  مورد نظر قائلا ين موانع نظریتر مهماز  ین مقاله برخیدر ا

مـورد بحـث    ،عرفـان  یهاي مدن تیفهم ظرفمنظور  و به يانتقاد یسیاست از دیدگاه
  توان به شرح زیر بیان کرد: ین بحث را میقرار گرفت. حاصل ا

 یشـناخت  معرفـت  يهـا  که با اتکا بر مؤلفه ییها یک از شواهد و استدلال چیه .1
تفکر عرفـانی ارائـه شـده     ر پایهسیاسی ب  شهیس اندیمنظور اثبات امتناع تأس عرفان به
ها عموماً با تکیه بر شواهدي خـاص   نیستند. این داوري و پذیرفتنیکننده  قانع ،است
و مصـداق بـارز مغالطـه     انـد  انجام شده یها و آثار اندیشمندان عرفان نوشته یاز برخ
 يهـا  کـه از شـواهد و اسـتدلال    يا جهیم جزء به کل هستند. حداکثر نتیو تعم يتسر

عرفـان و سیاسـت    یارض و تنـاف کرد امتناع براي اثبات تعیمورداستناد طرفداران رو
شـواهد و عناصـر متعـارض و     ،ن است که، در میراث فکر عرفـانی یتوان گرفت ا یم

عرفان و سیاست را بـا دشـواري     وجود دارند که امر داوري درباره رابطه ییها ناسازه
 شـده در ایـن   هـاي مطـرح   بحـث که از  یدوم و مهم ۀرو نکت ازاین ؛دنساز یرو م روبه

  ان نتیجه گرفت این است که:تو مقاله می
و  یل ـیتحل یبـا نگـاه   یو آثار شاخص و معتبر عرفان ها نمت ۀکه هم تا زمانی .2

 یو مـدن  یسیاس  هاي اندیشه تیصورت روشمند، از منظر امکانات و ظرف نقادانه و به
و داوري قـاطع و   یگانـه اند، امکـان صـدور حکـم     مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته

، وجـود  یسیاس ـ  معناي مطلق] و اندیشـه  [بهی عرفان ۀنسبت میان اندیش  نهایی درباره
 ةدر درون سـنت گسـترد   یهاي عرفان ویژه با توجه به تنوع مشرب دعا بهاندارد. این 
  )3(.یابد یم ياهمیت بیشتر ،عرفان

نسـبت تفکـر     مشـخص دربـاره   ۀرسد براي دستیابی به نتیج ـ نظر می رو به ازاین
و تمـایز   یعرفـان  يهـا  بایـد بـه موضـوع تنـوع مشـرب       یسیاس ـ  شـه یو اند یعرفان
. شـود ها و استلزامات سیاسی و مـدنی آنهـا توجـه     قابلیت نظرهاي عارفان از  دیدگاه

ایرانی کـه وجـه    ـ سخت عرفان اسلامی ۀمعناي نفی جوهره و هست به ،این سخنالبته 
راسـاس همـین   نخواهد بود. ب ،مختلف استی عرفان يها ها و گرایش مشترك مشرب

سیاسـی    شـه یس اندیامکان تأس ـ رةدربا ییما در این مقاله، نه داوريِ نها بحثمنطق، 
 یو مـدن  یاس ـیس ياعتنا هاي قابل بلکه تأکید بر وجود ظرفیت ی،براساس تفکر عرفان
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ق ی ـدق ۀق مطالع ـیاست از طرینسبت عرفان و س یابیعرفان و ضرورت سنجش و ارز
  است. یمختلف عرفان اسلام يها مشرب
از نسبت و رابطه  ییها ا نه دادن به پرسشی يآر ینکه، پاسخ قطعیسرانجام ا .3

نـدارد؛ آنچـه مهـم اسـت و ضـرورت دارد،       یتی، چندان اهمیعرفان و اندیشه سیاس
 یعرفـان   شـه یها و نیز امکانات موجود در اند ها و ناسازه ها و تداخل نشان دادن رابطه

ایران و اسـلام اسـت.    يهاي سنت و میراث فکر منظور کشف و استخراج ظرفیت به
سـنت و ازجملـه    يها تین پژوهش، کشف و استخراج ظرفیدگاه ایاز د ،قتیدرحق
بـا سـنت و مـآثر     يو انتقـاد  اندیشـمندانه  رویـارویی ، مسـتلزم  یراث تفکر عرفانیم

  است. فرهنگی
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  ها یادداشت
بـا الهـام و اسـتفاده از    » از اجتمـاع فرد بیرون «و » فرد در اجتماع«تفکیک و تمایز فرد به  .1

  .بندي لویی دومون در کتاب موریس باربیه، صورت گرفته است طبقه
از سـوي   یارج ـ هـاي قابـل   اشاره به این نکته در اینجا ضروري است که اگرچه کوشـش  .2

، عارفـان انجـام شـده اسـت    هاي صوفیه و  نامه احیا و معرفی فتوت براي پژوهشگرانبرخی 
نقح و انتقـادي ایـن متـون صـورت     م ـاي براي شناسایی و چاپ  ادي و گستردههنوز کار بنی

رو  روبـه محتوا و مضمون نهایی آنها را با دشواري  رهداوري دقیق دربا ،نگرفته، و همین امر
  .کند می
الاولیا یادآور شده است که همه عارفـان بـه یـک رنـگ      عطار نیشابوري در مقدمه تذکره .3

اند و بعضی اهل معاملت و بعضی اهل محبـت و بعضـی اهـل     فتبعضی اهل معر«نیستند: 
  *).5: 1390(عطار،  فتص اند و بعضی بی توحید و بعضی همه، و بعضی باصفت
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